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تصویــر مخــدوش ایرانی هــا در فیلم هایی که 
خارج از مرزها ســاخته می شــوند یــا محصول 
نگاه هالیوودی هاســت یــا برخاســته از رویکرد 
کارگردان هایی اســت که شناسنامه ایرانی دارند؛ 
کارگردان های مهاجری که معمولا هم فیلم هایشان 
را برای جشنواره ها می سازند . فصل مشترک آثاری 
که به صفت مشترک ضد ایرانی شناخته می شوند 
تحریف و دروغ پردازی است. داستان از زمانی آغاز 
می شود که انقاب اســامی به پیروزی می رسد 
و حادثه مهم تســخیر سفارت آمریکا توســط 
دانشجویان پیرو خط امام)ره( رخ می دهد. حس 
حقارتی که آمریــکا در ماجــرای گروگانگیری 

دچارش شــد در پس آثاری رخ نمــود که در آنها 
کوشیده شده بود از ایرانیان تصویری به جهانیان 
ارائه شود که همسو و در راســتای سیاست های 
دولت آمریکا باشد؛ انقابیونی خشن و بی منطق 
که درک درستی از تحولات نوین اجتماعی ندارند. 
در ســریال »بربال عقاب ها« با بازی برت لنکستر 
کوشیده شــد تا ماجرایی حاشــیه ای که در آن 
می شــد برای آمریکایی ها نقــش قهرمان درنظر 
گرفت را بزرگ نمایی و تحریف کرد. بعد با گذشت 
3دهه،  فیلم »آرگو« پا در جای پای بر بال عقاب ها 
می گذشت تا مشخص شود هنوز هم در بر همان 
پاشنه قدیمی می چرخد. داخل پرانتز بد نیست به 
این موضوع هم اشاره شود که پرداختن مغرضانه به 
ایرانی ها توسط هالیوود نسبت به کار مشابهی که 
آمریکایی ها درباره اعراب، پاکســتانی ها، افغان ها 
و دیگر ســاکنان خاورمیانه انجــام داده اند یک 

»گزارش اقلیت« محســوب می شود. درخصوص 
تصویر ایران از دریچه هالیوود بایــد به این نکته 
هم اشــاره کرد که با گذر زمان و گسترش وسایل 
ارتباط جمعی دیگر نمی شود فیلمی به گل درشتی 
و اغراق آمیزی »بدون دخترم هرگز« ســاخت و 
دروغ های شــاخداری را به ایرانی ها نســبت داد. 
اگر هم »سیصد«ی ساخته می شــود آن تصویر 
توهین آمیــز و دروغین که خشایار شــا نیز در آن 
سیاهپوست است! در پس نگاه کمیک استریپی و 
اغراقی که بخشی تفکیک ناپذیر از ماجراست پنهان 

شده است.
اما ماجرای ایرانی های مهاجر کــه درباره ایران فیلم 
ساخته اند با فیلم »فرســتاده« در دهه ۸۰ میادی 
آغاز و با فیلم هایی چون »سرحد« و »مسافران هتل 
آستوریا« در همین ســال ها ادامه یافت. فیلم هایی 
که نه موفقیت تجاری داشــتند و نه به جشنواره ای 

معتبر راه یافتند. ســال ها گذشــت تا فیلم هایی با 
مضامین ضد ایرانی توانستند به جشنواره ها راه پیدا 
کنند. تعدادی از این فیلم ها حتی در جشنواره های 
جهانی مهم هم مورد توجه قرار گرفتند. »زنان بدون 
مردان« شیر طایی ونیز را برد و »پرسپولیس« برنده 
جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره کن شد. رویکردی 
که توجه ویژه فستیوال ها را به آثاری نشان می داد که 
با نگاهی خصمانه با جامعه ایران مواجه شده بودند. 
آخرین نمود این رویکرد هم را هم می شود در حضور 
فیلم »عنکبوت مقدس« در جشــنواره کن امسال 

مشاهده کرد.
آنچه پیش رو دارید مروری است بر ۶ فیلم با مضامین 
ضد ایرانی؛ در انتخاب فیلم ها کوشــیده شده از همه 
گونه ها و گرایش هایی که به نوعی در آنها مضامینی 
علیه تاریخ و تمدن ایران و انقاب اســامی به چشم 

می خورد، نمایندگانی حضور داشته باشند.

تصویر مخدوش، دروغ پردازی های مشهود
فیلم های ضد ایرانی چه رویکردی را دنبال می کنند و با چه اهدافی ساخته می شوند؟

شهاب مهدویگزارش
روزنامه نگار

 بیانیه دادن
 راهکار نیست

سیاست های کن، عنکبوت مقدس و چند داستان دیگر 

میزگرد بررســی سیاســت های جشــنواره فیلم کن با 
حضور بهروز افخمی، فیلمســاز و امیر قادری و ســعید 
مستغاثی، منتقدان سینما در برنامه تلویزیونی سینمادو 
برگزار شــد.افخمی در این میزگرد درباره نقش دولت در 
برابر این تهدیدها بیان کرد: دولــت باید فیلم های بزرگ 
و آبرومند بســازد؛  فیلم هایی که تماشــاچی را به سینما 
برمی گرداند. به وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی و معاون 
سینمایی هشدار می دهم که این سال، سال سختی برای 
جشنواره فیلم فجر است. اینکه فیلم ها را سانسور کنیم و 
جلوی پروانه ســاخت و نمایش را بگیرید راه حل نیست. 
ســینمای ایران در وضعیتی اســت که می تواند با تقلید 
از فرمول های ثابت تبدیل به افتضاح شــود. همانطور که 
جشنواره فیلم کن به یک افتضاح تبدیل شده و دارد ادای 
دوره های قبلی را درمی آورد. بعید نیســت که برای ما هم 
همین اتفاق بیفتد. فرصت زیــادی نداریم باید فیلم هایی 
بســازیم که آبرومند باشد و مردم را به ســینما برگرداند. 
ما فیلمســازش را داریم. دربــاره  فیلم علفزار تا آخرین 
دقایق دغدغه داشــتند که به این فیلم اجــازه بدهیم که 
به جشــنواره بیاید یا خیر و این مسئله باعث تأسف است. 
اینکه در برابر فیلمی مثل عنکبوت مقدس بیانیه بدهیم 
راهکار نیســت. افخمی در ادامه نشست گفت: اتفاقی که 
درباره ســعید روستایی افتاد، ممکن اســت درباره امید 
شمس و کاظم دانشــی هم بیفتد. اگر مسئولان سازمان 
ســینمایی فقط در حال بیانیه دادن باشــند اینها هم راه 
سعید روستایی را خواهند رفت.ما فیلم های امسال کن را 
ندیده ایم اما می توانیم بگوییــم مجموعه فیلم های ایرانی 
امســال کن فیلم های مهمی نیســتند. وزارت ارشاد باید 
وظیفه اصلی خودش را انجام دهد و آن وظیفه ســاختن 
فیلم های ماندگار برای تماشــاگران اصلی سینماســت. 
ساختن فیلم خوب در ایران ممکن است به شرطی که کار 

را به کارشناس واگذار کنند.

نقش گروه های صاحب سرمایه در جشنواره ها بیشتر 
می شود

امیر قادری، منتقدو کارشــناس ســینما در این نشست 
با بیان اینکه جشــنواره ها به عنوان محلــی برای انتخاب 
بهترین استعدادها و بهترین فیلم ها دیگر مشروعیت شان 
را از دست دادند اظهارداشت: جشنواره ها به بازار مکاره ای 
برای گروه های مختلف تبدیل شــده اند و نقش گروه های 
صاحب ســرمایه و صاحب قــدرت دارد در جشــنواره ها 
بیشتر می شود... حرف من این است چرا ما نتوانیم بازاری 
شبیه بازار کن بســازیم؟ بازاری که یک خارجی هم بیاید 
حرفش را بزند. مثاً یک جریان فمینیســتی غربی بیاید 
در جشــنواره ما حرفش را بزند؟ چرا ما صاحب این بازی 
نشویم؟ نباید بگوییم فقط یک نوع سینما داریم. برای این 
کار باید از چارچوب های تنگ ایدئولوژیک بیرون بیاییم. 
در گذشته مخاطب سینما چشــم و گوش بسته بود. الان 
مخاطب ایرانی بســیار باهوش است. تماشاگر سینما دارد 
کاماً به پشت پرده سینما آگاه می شــود. من نگران بازار 
مکاره کن نیســتم. قباً می گفتند ما که از هیأت داوران 
کن فهمیده تر نیســتیم. ولی الان مردم خودشان کیفیت 

فیلم ها را می فهمند.

جشنواره کن شبیه کنفرانس سران شده است
مســتغاثی در این میزگرد با انتقاد از سیاســت های کن 
تأکید کرد: وقتی طرف مقابل دارد موشــک می ســازد ما 
نمی توانیم بگوییم که ما مخالف جنگ هســتیم و موشک 
نمی سازیم. امســال به تام کروز نخل طایی داده شد که 

به برگمان داده نشد. 
جشنواره کن شبیه کنفرانس سران شده  است.وی گفت: 
فیلم تام کروز درباره ماجرای تروریســتی علیه کشــوری 
اســت که خودشــان می گویند ایران اســت. در فیلم در 
خاورمیانه به کشــوری حمله می کنند که منافع آمریکا را 
به خطر انداخته  اســت.این جایزه نخل طا نشان می دهد 
که آنها شمشــیر را از رو بســته اند. ما باید جشنواره فیلم 
فجر را با همین نگاه ادامه دهیم چون دنیا دنیای سینمای 
ایدئولوژیک است. من از اســکار ایراد نمی گیرم چون آنها 
کار خودشان را می کنند. سینما از همان ابتدا ایدئولوژیک 
بوده است. این منتقد با بیان اینکه سینمای دنیا از سرمایه 
یهودیان به وجود آمد اظهارداشت: سینمای ایران برخاف 
کشــورهای دیگر از درون دربار بیرون آمد. سرمایه ای که 
قوی تر است تعیین کننده اســت و سرمایه هم دست افراد 

ایدئولوژیک است.

گرایش های ضدایرانی فیلم چیز جدیدی نیست
مســتغاثی عنکبوت مقدس را یک فیلم ضعیف دانست و 
افزود: گرایش های ضدایرانی و ضداسامی این فیلم چیز 
جدیدی نیســت. خط ضداسامی همیشــه در فیلم های 
هالیوود بوده  است حتی در فیلم کازابانکا مسلمان فیلم 
یک شارلاتان اســت. در جشــنواره کن یکسری عملیات 
ایذایی انجام شد که همه را مشــغول کند و فیلم تام کروز 
فراموش شــود. این منتقد ســینما ادامه داد: ما نشستیم 
تا آرگو را بســازند و بعد بگوییم باید پاسخ بدهیم. ما باید 
جریان خودمان را داشته باشــیم یعنی فیلم های خودمان 
را بسازیم تا آنها دنبال پاســخگویی بروند فیلم هایی که ما 
بســازیم دقیقاً در جریان مقابل آنها مثل عنکبوت مقدس 

قرار می گیرد. 
وی در ادامه میزگرد با بیان اینکه در ســینمای ما تاریخ 
ایران سانسور شده است اظهار داشت: در جشنواره فجر ما 
هر کاری خواستند کردند و هر فیلمی خواستند ساختند. 
وظیفه سازمان سینمایی شعار دادن و بیانیه صادر کردن 
نیست. باید یک الگو و مانیفســتی وجود داشته باشد. به 
قول مارتین اسکورسیزی ســینمای ملی یعنی سینمایی 
که هویت یک ملت را داشته باشــد. با 4فیلم آپارتمانی و 
عشق مربعی و مثلثی نمی توان کاری کرد. مستغاثی اظهار 
داشت: سعید روستایی بیشــترین رانت را از نظام گرفته  
است. به فیلم ضعیف ابد و یک روز 11 تا جایزه دادند. چه 

محدودیتی برای او بوده  است؟

نیروی دلتا)۱۹۸۶(
نویسنده فیلمنامه و کارگردان: مناهم گولان 
بازیگران: چاک نوریس، لی ماروین، مارتین 
بالسام، جویی بیشــاب، کیم دلنی، رابرت 

فورستر، جورج کندی
فیلمی حادثه محور که توســط کارگردانی اسرائیلی 
ساخته شد و در آن کوشیده شد از مسلمانان تصویری 
خشن ارائه شود. »نیروی دلتا« ماجرای ربایش یک 
هواپیما توســط گروه فلســطیني - لبنانی را روایت 
می کند. این گــروه از خلبان می خواهد تــا آنها را به 
بیروت ببرد. پنتاگــون یک گروه زبــده عملیاتی از 
کماندوها به نام نیروی دلتــا را وارد عمل می کند تا 
مانع موفقیت هواپیماربایان شوند. در نهایت نیروی 
دلتا با پوشش گردشگر وارد می شوند، آنها ربایندگان را 
می کشند و گروگان های یهودی را آزاد می کنند؛ سپس 
قهرمانانه به فلسطین اشغالی )اســرائیل( می روند. 
در فیلم، مسلمانان، گروگانگیران خشن و بی رحمی 
هستند که با مســافران رفتار های غیرانسانی ای در 
پیش می گیرند. مسلمانان، بدمن های فیلم هستند 
و مأمــوران آمریکایی در قامت قهرمــان وارد ماجرا 
می شوند و مسافران را نجات می دهند. در نیروی دلتا، 
همه  چیز به گل درشت ترین شکل ممکن برگزار شده 
است. میان فیلم های ضد اسامی در هالیوود دهه ۸۰ 
میادی، نیروی دلتا یکی از فرمایشی ترین هاســت؛ 
پروپاگاندایی در خدمت رژیم صهیونسیتی که البته 
جدای از مضمون ناموجه اش به دلیل ضعف های فراوان 
در شخصیت پردازی و نگاه سیاه و سفید کارگردان، با 

واکنش های منفی مواجه شد.

لندن سقوط کرده است )20۱۶(
کارگردان: بابک نجفی

بازیگران: جرارد باتلر، آورن اکهارت، آنجلا باست، 
مورگان فریمن، رادا میشــل، نایجل ویتمی و ترنس 

بیسلی.
فیلمــی حادثه محور که توســط 
کارگردانی ایرانی - سوئدی ساخته 
شــده اســت. فیلم در قالب اثری 
اکشــن تصویر مطلوب سینمای 
غرب از مسلمانان را ارائه می دهد. 
در این فیلم، یکی از تروریست های 
کهنه کار با نام »امیر برکاوی« اهل 
پاکستان اســت که پسری با نام 
»کامران« دارد که در کنار افرادی 

مانند »رضا« به وی در عملیات تروریستی کمک می کنند.
امیر برکاوی در مقابل حمله موشکی که غربی ها جهت قتل وی 
در مراسم عروســی دخترش صورت دادند و موجب کشته شدن 
بعضی اعضای خانواده اش شدند، علیه غرب دست به طرح ریزی 
مرگ بارترین رویداد جهــان می زند. او به همــراه تیمش ابتدا 
نخست وزیر انگلیس را تحت شــرایط مرموزی از بین می برند تا 
رهبران جهان غرب برای مراسم تشییع جنازه او در لندن حاضر 
شوند و سپس از حضور این رهبران استفاده کرده تا در یک عملیات 
تروریستی آنان را به قتل برسانند.  در نهایت اکثر تروریست هایی 
که مسلمان معرفی شده اند، توسط آمریکایی ها کشته می شوند! 
الگوی ثابت اکشن های ایدیولوژیک در این فیلم نیز رعایت شده 
است؛ مســلمانان، تهدید کننده جهان غرب هستند و مأموران 
آمریکایی ناجی انســان ها. تقابل دو قطب خیر و شــر ماجرا، نخ 
نماست و تمرکز کارگردان برای پیش بردن حوادث از شخصیت ها، 

تیپ هایی غیرقابل باور ساخته است. 

پان 1

پان 3

پان 2

گزارش

بدون دخترم هرگز)۱۹۹۱(

پرسپولیس)۲۰۰۷(

خانه ای از شن و مه)۲۰۰۳(

سنگسار ثریا )۲۰۰۸(

)۲۰۰۶( ۳۰۰

آرگو)۲۰۱۲(

کارگردان:برایان گیلبرت 
تهیه کننده:هری جی. آفلند، مری جین 

آفلند
نویسنده فیلمنامه: دیوید رینتلز، 

براساس کتاب »بدون دخترم هرگز« 
نوشته بتی محمودی و ویلیام 

هافر،  بازیگران:سالی فیلد، آلفرد 
مولینا،فرزانه تأییدی، روشن ست، ژرژ کورافاس، 

سارا بادل،  محصول: آمریکا

کارگردان:مرجان ساتراپی، ونسان 
پارونو

تهیه کننده: مارک آنتونی روبرت، 
کاتلین کندی

فیلمنامه نویس:مرجان ساتراپی، 
ونســان پارونو، براساس کمیک 

استریپ 
پرسپولیس اثر مرجان ساتراپی

بازیگران:کیارا ماســترویانی، 
کاترین دنو 

محصول: فرانسه

کارگردان:وادیم پرلمان
تهیه کننده: مایکل لادن و وادیم پرلمان 
نویســنده فیلمنامه: آندره دوباس و 

وادیم پرلمان
براساس رمانی نوشته آندره دوباس

بازیگران:جنیفر کانلی، بن کینگزلی، 
شهره آغداشــلو، ران الدارد، ناوی 

راوات،کیم دیکنز
 محصول: آمریکا 

کارگردان:سیروس نورسته
تهیه کننده:استفان مک اویتی، جان 

استفارد
تــاد متیــو برنــز، نویســنده 
فیلمنامه:ســیروس نورسته، بتسی 
گیفن نورســته، براســاس رمانی 

از:فریدون صاحب جمع
بازیگران:شــهره آغداشلو، جیمز 

کاویزل، مژان مارنو، پرویز صیاد،علی پورتاش، دیوید دیان، 
واچیک مانگاساریان 

محصول: آمریکا

کارگردان:زک اسنایدر
تهیه کننده:جیانی نوناری، مارک کانتون، 
برنی گلدمن نویســنده:زک اسنایدر، 
کرت جان استاد، مایکل بی. گوردون بر 
پایه کمیک استریپ سیصداثر فرانک 

میلر و لین ورلی
بازیگران:جرارد باتلــر، لینا هیدی، 

دیوید ونهام، مایکل فاسبندر
محصول: آمریکا

کارگردان: بن افلک
تهیه کننده: جورج کلونی، گرانت 

هسلو و بن افلک
نویسنده فیلمنامه: کریس تریو

بازیگــران: بن افلــک، برایان 
کرانســتون، جان گودمن، آلن 
آرکین، کایل چندلــر، ویکتور 
گاربر، تیت دُنوان، مایکل پارکز، 
کلیا دووال، تام لنک، کریستوفر 

استنلی، امید ابطحی، تیلر شیلینگ، کیث سارابایکا، بیشی
محصول: آمریکا

تعبیری که ماهنامه فیلم، زمان اکران »بدون دخترم هرگز« به کار برد به 
شکلی موجز و فشرده همه  چیز را درباره این فیلم توضیح می دهد:»یک 
فحش رکیک سیاسی«. تصویری که بدون دخترم هرگز از ایرانیان ارائه 
می دهد آن قدر توهین آمیز بود که حتی صدای اپوزیسیون خارج نشین 
را هم درآورد. ایرانیان با هر مرام و مسلکی علیه فیلم موضع گرفتند. در 
واقع بدون دخترم هرگز نه علیه جمهوری اسلامی که علیه ایران ساخته 
شده و تصویری واژگونه و دروغین از کشورمان ارائه می دهد. فیلمی که 
مدعی است براساس ماجرایی واقعی ساخته شده و اقتباسی است از کتابی 
به همین نام که در اواخر دهه ۸0 میلادی در آمریکا منتشــر شد و اتفاقا 
کتاب پرفروشی هم از کار درآمد. در مجموعه ای از دروغ ها و تحریف ها 
فیلم روایتگر دشواری های زیستن بتی محمودی در طول یک سال و نیم 
حضورش در ایران است. به روایت فیلم، ایرانی ها خشن و کثیف هستند 
و حتی بدیهی ترین اصول بهداشــتی را هم رعایت نمی کنند؛ آن قدر که 
سوسک در سفره غذایشان مشاهده می شود. در فیلم بچه های خردسال 
را به جبهه می برند و به آنها کلید های پلاســتیکی برای ورود به بهشت 
می دهند. مردم در خیابان کاری جز سر دادن شعار مرگ بر آمریکا ندارند. 
در نمازجمعه تهران امام جماعت نه به سوی قبله که به سمت نمازگزاران 
سجده می کند! دکتر محمودی همسرش بتی را زیر مشت و لگد می گیرد 
و در شب های بمباران در اتاق زندانی اش می کند. کسی هم که در نهایت 
زن را فراری می دهد یک ساواکی سابق است که در عین حال پدر شهید 
هم هســت! بدون دخترم هرگز آن قدر ضعیف از کار درآمد که منتقدی 
آمریکایی خطاب به خوانندگان نوشت اگر می خواهید 2 ساعت از عمر خود 
را تلف کنید به دیدن این فیلم بروید. منتقد نشریه لس آنجلس تایمز نیز 
آن را آشغال نامید. فیلم در گیشه شکست خورد و درحالی که با 22 میلیون 
دلار هزینه ساخته شده بود تنها حدود ۱۴ میلیون و ۸00 هزار دلار فروخت.

این احتمالا شاخص ترین فیلمی است که با نگاهی انتقادی به تحولات 
سیاسی اجتماعی معاصر ایران ساخته شده است . انیمیشنی که هم 
برنده جایزه ویژه هیأت داوران جشــنواره کن شد و هم به فهرست 
نامزدهای اسکار راه یافت. پرســپولیس اثری است زندگینامه ای که 
براساس کمیک استریپ های سازنده اش ساخته شده است و تفسیری 
انتقادی از 2 دوره متفاوت ایران قبل و بعــد از انقلاب ارائه می دهد. 
از نخستین نمایش فیلم در فســتیوال کن واکنش ها به پرسپولیس 
آغاز شد. تصویر فیلمساز از ایران بعد از انقلاب و تأثیرات اجتماعی 
جنگ تحمیلی بیشــترین واکنش های انتقادی را به همراه داشت. 
به نظر می رسید که کارگردان با توجه به قالب فیلم )انیمیشن( راه را 
بر هر اغراق و سیاه نمایی باز دانسته است. آنچه در فیلم پرسپولیس 
به سخره گرفته شده و فیلمســاز کوشیده با در پیش گرفتن ظاهری 
بی طرف، از آن تصویری متقاعد کننده بسازد، اتخاذ لحن تمسخرآمیز 
در مورد شیوه زیست و سبک زندگی ایرانیان در دهه ۶0 است. گرانیگاه 
فیلم پرسپولیس را می توان دست انداختن مفاهیمی چون شهادت، 
دفاع مقدس و حجاب دانســت. اغلب فیلم های ضد ایرانی به لحاظ 
سینمایی آثار ضعیفی هستند. در این میان پرسپولیس سر و شکل 
منســجم تری دارد ولی در نهایت این فیلم نیز به واسطه مضمونش 
مورد توجه برخی محافل هنری جهان قــرار گرفت. ایران به روایت 
مرجان ساتراپی در فیلم پرسپولیس سرزمینی مصیبت زده با مردمانی 
است که غمگین و گرفتار یا خشمگین و متعصب هستند. فیلمساز 
با بزرگ نمایی می کوشد تا روایت شــخصی اش از دهه۶0 را به عنوان 

واقعیتی مسلم جا بیندازد.

»خانه ای از شــن و مه« در میان فیلم هایی که با محوریت زندگی 
ایرانیان ساخته شــده یکی از آثاری است که در آن کوشیده شده 
استانداردهای یک اثر سینمایی رعایت شود. هرچند این فیلم هم 
در نهایت تفســیری غیرواقعی از انقلاب اسلامی ارائه می دهد. در 
خانه ای از شن و مه یک سرهنگ ارتش شاهنشاهی پس از انقلاب 
همراه خانواده اش به آمریکا می رود. او خانه ای را که متعلق به دختری 
تنهاست با نصف قیمت خریداری می کند. در این میان پلیسی جوان 
با تصور اینکه سرهنگ از بی پناهی دختر سوءاستفاده کرده به کمک 
دختر می شتابد.بن کینگزلی با همه تلاشی که برای درست فارسی 
حرف زدن انجام می دهد در نقش یک ســرهنگ ایرانی خوب جا 
نمی افتد. تصویر ایرانی هایی که حالا مالک خانه یک زن آمریکایی 
شده اند با وجود تلاش برای وانمود کردن بی طرفی و پرهیز از قضاوت، 
خالی از کنایه نیســت. با این همه خانه ای از شن و مه در مقایسه 
با دیگر محصولاتی که هالیوود درباره ایران و ایرانی ها ســاخته 
توهین آمیز نیست و بیشتر در آن طعنه و کنایه به چشم می خورده 
تا افترا و توهین. عنوان فیلم هم نشانه ای از ناهمسازی ایرانی ها برای 
زیستن در غربت است. فیلم در ۳ رشته نامزد جایزه اسکار شد ولی 
در نهایت در قواره های اثری متوسط باقی ماند. در خانه ای از شن و 
مه کوشیده شده دشواری های زیستن در غربت خانواده ای ایرانی 
به وقوع انقلاب اسلامی ربط داده شود. نکته جالب توجه اینکه در 
این فیلم هالیوودی ساخته فیلمسازی مهاجر، به نسبت آنچه برخی 
کارگردان های ایرانی در این سال ها درباره ایران و زندگی ایرانیان 
ساخته اند، کمتر شــاهد لحن خصمانه هستیم. ضمن اینکه فیلم 
پیشــرفت هالیوود در پرداختن به زندگی ایرانیان را از زمان فیلم 

»بدون دخترم هرگز« هم نمایان می کند.

یکی از غلوآمیز ترین فیلم های ضد ایرانی که سازنده اش تقریباً از هر نوع اغراق 
و دروغی که خواسته برای رسیدن به هدفش استفاده کرده است. سیروس 
نورسته کارگردان ایرانی فیلم »سنگسار ثریا«، کوشیده تا ناتوانی اش در خلق 
فضا و حال و هوای سینمایی و میزانسن ابتدایی اش را با تلاش برای احساساتی 
کردن مخاطب جبران کند. فیلم درباره سفر یک روزنامه نگار فرانسوی به 
دهکده دورافتاده ای در جنوب غربی ایران است. وی در آنجا با زنی به نام زهرا 
آشنا می شود که خواهرزاده اش را روز قبل به جرم زنا سنگسار کرده اند. وقتی 
این روزنامه نگار ضبط صوتش را روشن می کند، فیلم به فلاش بک می رود و از 
زبان زهرا ماجرای سنگسار ثریا روایت می شود. قربانعلی شوهر ثریا قصد دارد 
که با دختری ۱۴ساله ازدواج کند اما وضع مالی  او چندان رضایت بخش نیست 
که خرج دو خانواده را متحمل شود، به خاطر همین تصمیم می گیرد که ثریا 
را طلاق دهد! در مقابل، ثریا هم که با داشتن ۴فرزند نگران مخارج زندگی اش 
است با قربانعلی مخالفت می کند. قربانعلی برای رها شدن از این مشکل بزرگ 
چاره ای می اندیشد: پناه بردن به روحانی روستا و کمک خواستن از او برای 
تهمت زدن به ثریا و در نهایت محکوم کردن او به سنگسار! تنها به خاطر اینکه 
از شر همسر اولش راحت شود و اینکه بخواهد آزادانه با دختری دیگر ازدواج 
کند! فیلم محصول برداشــت غلط از قوانین شرعی و ارائه دهنده تصویری 
غیرواقعی از فرهنگ ایرانی و مدعی دفاع از حقوق زن است. در این راه هر 
نوع دروغ و تحریفی هم مجاز تلقی شده است. مثل این دیالوگ فیلم:»وقتی 
مردی اتهامی به زنش می زنه این وظیفه زنه که بی گناهی خودش رو اثبات کنه. 
قانون شرع اینطور می گه. حتی در موردی که زنی از شوهرش شاکی باشه باز 
هم اثبات ادعا بر عهده زنه. می فهمی؟« سنگسار ثریا همان قدر که ضد ایرانی 

است ضد اسلامی هم هست.

نمونه مثال زدنی تحریف تاریخ و ارائه تصویری گل درشــت و فانتزی 
با منطقی کودکانه که می کوشــد با صحنه های اکشن، ضعف هایش در 
تاریخ نگاری را بپوشــاند. اغراق کلید واژه فیلم »۳00« است؛ اغراقی 
که از منبع اقتباسش می آید که یک کمیک استریپ است. این فیلم به 
موضوع نبرد ترموپیل بین سپاه ایران در زمان خشایارشا با سپاه یونان 
در زمان لئونیداس در ســال ۴۸0 پیش از میلاد می پردازد. این نبرد به 
ادعای داستان و فیلم در تنگه ترموپیل در نزدیکی آتن رخ داده و وانمود 
شده است که در آن ۳00 نفر از رزم آوران اســپارت در برابر سپاه یک 
میلیونی خشایارشا مقاومت می کنند. در این نبرد که حدود ۳ روز به طول 
می انجامد ارتش امپراتوری هخامنشی در برابر ۳00 رزم آور اسپارتی در 
تنگه ترموپیل متوقف می شود و تنها زمانی می تواند آنها را شکست بدهد 
که در اثر خیانت یک یونانی راه دیگــری برای دور زدن آنها و محاصره 
اسپارتی ها می یابد. فیلم ۳00ســاخته زک اسنایدر است که براساس 
سری کتاب های کمیک فرانک میلر کمیک نویس شناخته شده آمریکایی 
ساخته شده است. این نخستین اقتباس سینمایی از آثار میلر نیست و 
پیش از این سری فیلم های »روبوکاپ« در دهه ۱۹۸0و فیلم »شهرگناه« 
)از رابرت رودریگز( مشهورترین اقتباس ها محسوب می شوند. تصویری 
که فیلم از ایرانیان به دست می دهد چه در روایت تاریخ و چه در جزئیات 
)چهره پردازی و طراحی لباس و...( بی بهره از واقعیت اســت. فیلم در 
پوشش اثری مثلا تاریخی به نوعی سیاست های دولت آمریکا را پوشش 
می دهد. بی جهت نبود که در نشست های خبری، کارگردان بارها درباره 
شــباهت کاراکترهای ۳00 با جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا 
مورد پرسش قرار گرفت. برخی از منتقدان فیلم ۳00 را توجیه کننده 
سیاست های ضد ایرانی جورج بوش نامیدند که در همان زمان ایران را 

محور شرارت نامیده بود.

»آرگو« به عنوان فیلمی اسکاری، معروف  ترین محصول هالیوود با مضمون 
ضد ایرانی است. فیلمی مرتبط با ماجرای تسخیر لانه جاسوسی که تریلر 
سیاسی ضعیفی از کار درآمد ولی به واسطه مضمونش مورد توجه آکادمی 
قرار گرفت. اتفاقی که واکنش منفی منتقدان را هم به همراه داشت. مثلا 
جیسون گوئراســیو در ایندپیندنت درباره فیلم نوشت: انتخاب آرگو 
به عنوان درامی متوسط یکی از اشــتباهات داوری های اسکار بود . این 
درام حادثه پرداز سیاسی آن قدر دچار ضعف بود که برخی فکر می کردند 
در حضور فیلم هایی چون »لینکلن«)اســتیون اسپیلبرگ(، »زندگی 
پای«)آنگ لی( و »۳0دقیقه بامداد«)کاترین بیگلو( ساخته پیش  پاافتاده 
بن افلک بختی برای موفقیت ندارد ولی در نهایت، شوخی، جدی شد و 
اعضای آکادمی، اسکار را به جای سینما به سیاست اهدا کردند. فیلمی 
که در روایت فرار ۶ دیپلمات آمریکایی از ایران آشکارا به تحریف واقعیت 
می پردازد. درشت نمایی بن افلک سبب شد که جیمی کارتر که در آن 
مقطع از فیلم ریاســت جمهوری آمریکا را عهده دار بوده نسبت به این 
تحریف اعتراض کند. او گفته در فیلم به نقش سازمان سیا بیش از حد 
پرداخته شده، درحالی که وظیفه اصلی برای فرار دیپلمات ها برعهده 
سفارت کانادا بود. محتوای فیلم افلک و برجسته سازی سازمان سیا در 
نجات دیپلمات های آمریکایی باعث شده تا این شائبه ایجاد شود که آرگو 
به سفارش سازمان سیا ساخته شده. معرفی بهترین فیلم اسکار توسط 

میشل اوباما هم به این ذهنیت دامن زد.
آرگو با توجه به بردن اسکار بهترین فیلم در سال 20۱۳ با فروش بالای 2۵0 
میلیون دلاری اش به موفقیت تجاری رسید ولی به لحاظ اعتباری یکی از 
فیلم هایی است که مثل یک شعار سیاسی سطحی خیلی زود فراموش شد.

مأموریت: القاي اسلام هراسی
هالیوود به خصوص بعد از 11سپتامبر معمولاً مسلمانان 

را در قامت تروریست به نمایش گذاشته است 

ماجرای ارائه تصویر تحریف آمیز از مسلمانان، ریشه در سال های 
دور دارد. ردپای این نگاه ضد اسامی را می شــود در تعدادی از 
فیلم های تاریخی هالیوود مشــاهده کرد. مسلمانان با سیمای 
اعراب در برخی آثار کاسیک هالیوود با خشونت و سبعیت و در 
قامت دشمن به تصویر کشیده شده اند. اما آنچه بیشتر به عنوان 
اسام هراسی در هالیوود به خاطر می آوریم از دهه ۸۰ به بعد آغاز 
می شود. آثار ضد اسامی و اسام هراسانه در انواع و اقسام فیلم های 
سینمای غرب از سال 2۰۰1 به بعد، بیشتر در قالب همان دو جریان 
اصلی سینمای آخرالزمانی و سینمای جنگ و اشغال قرار گرفته 
و مطرح شدند.  با حادثه 11سپتامبر، نگاه اسام ستیز در هالیوود 
اوج می گیــرد و در تداوم این دیدگاه، فیلم های زیادی ســاخته 
می شود که در آنها صراحتا تروریست ها مسلمان هستند. در واقع 
می توان گفت این بخشی از رویکرد هالیوود در 2 دهه اخیر بوده که 
در آن ارائه تصویری زشت از مسلمانان و تفسیری واژگونه از اسام 
به عنوان دینی که مروج خشونت است، به عنوان هدفی استراتژیک 

دنبال شده است .

فیلم های ضد اسلامی در سینمای حادثه پرداز
یکی از رایج ترین و متداول ترین رویکردهای سینمای غرب به ارائه 
تصویری ضد اسامی در قالب فیلم های اکشن رخ داده است. قاعده 
آشنا، فیلم هایی اســت که ماجراهایش در هواپیما رخ می دهد؛ 
هواپیمایی که برای عملیات تروریستی ربوده می شود تا قهرمانان 
آمریکایی وارد ماجرا شــوند. مروری بر 3نمونه از 3دوره مختلف 
نشان می دهد که با وجود گذر زمان و با تمام تفاوت های ظاهری، 
در این زیر گونه مناسب برای مضامین اسام هراسانه در معمولاً 

روی یک پاشنه می چرخد.

ویژه نامه در برابر اهانت


